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 وی سپس می نویسد:

فقد ظهر من هذا أن مزاولة هذه الأعمال لا تتأتى إلا مع التجرر  عرن الأار ال الجنرماو ة و ترر       »

فرالأمر  مخالطة الخلق و الإقبال بالكل ة على عالم الصفاء و الأرواح. و أما الرقى فإن كاور  ملل مرة   

ف ها ظاهر لأن الغرض منها أن اس البصر كما شغلناه بالأم ر المناسبة لذلك الغرض فحرس النرمع   

وشغله أيضاً بالأم ر المناسبة لذلك الغرض، فإن الح اس متى تطابقر  علرى الت  ره إلرى الغررض      

فس هنرا   ال ااد كان ت  ه النفس إل ه ا نئذ أق ى، و أما إن كاو  بألفاظ غ ر ملل مة اصرل  للرن  

ء مرن  االة شب هة بالح رة و الدهشة، فإن الإونان إذا اعتقد أن هذه الكلمات إوما تقرأ للاستلاوة بشر  

الأم ر الروااو ة و لا يدري ك ف ة تلك الاسرتلاوة اصرل  للرنفس هنرا  االرة شرب هة برالح رة و        

الفلرل و رد    الدهشة، و يحصل للنفس ف  أثناء ذلك اوقطاع عن المحن سات و إقبرال علرى ذلرك   

عظ م، ف ق ى التأث ر النفناو  ف حصل الغرض، و هكذا الق ل ف  الدخن، قال ا: فقد ثب  أن هذا القردر  

من الق ة النفناو ة مشتغل بالتأث ر، فإن اوضم إل ه الن ع الأول من النحر و ه  الاستلاوة بالك اكر  و  

لنف س الت  فارق  الأبدان قد يك ن ف ها ما تأث راتها عظم التأث ر، بل هاهنا و عان آخران، الأول: أن ا

ه  شديد المشابهة لهذه النف س ف  ق تها و ف  تأث راتها، فإذا صارت تلك النف س صاف ة لرم يبلرد   

أن ينجذب إل ها ما يشابهها من النف س المفارقة و يحصل لتلك النف س ور ع مرا مرن التللرق بهرذا      

لل، و إذا كمل  الق ة و تزايدت ق ى التأث ر، الثراو : أن  البدن فتتلاضد النف س الكث رة على ذلك الف

هذه النف س الناطقة إذا صارت صاف ة عن الكردورات البدو رة صرارت قابلرة لرور ار الفانضرة مرن        

الأرواح النماوية و النف س الفلك ة، فتق ى هذه النف س برأو ار تلرك الأرواح، فتقر ى علرى أمر ر      

 غريبة خارقة

 1«أصحاب الأوهام و الرقى. لللا ة فهذا شرح سحر

 ت ض ح:

معلوم شد که کارهای غریب و عجیب، جز با دوری از احوال جسمانی و ترک آمیزش با مرردم، حالر     .1

 بالک  به عالم ارواح توجه کند. نمی شود و برای این کار باید آدمی

 چگونه اثر می گذارد ]افسونی که می خوانند[« رق ه»امّا در اینکه  .2
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اگر گوینده، مضمون آن را می داند، اثر گذاری چنین است: وقتی چشم را از اشتغال به غیر براز داشرت،    .3

حروا  همره در یر     گوش خود را هم با شنیدن آن مضمونی که می خواند، از غیر باز می دارد و لرذا  

 مضمون جمع می شوند.

و اگر گوینده، نمی داند که چه می گوید: در این لورت هم نفس با شنیدن آنها دچار حیررت مری شرود     .4

)چراکه انسان وقتی اعتقاد دارد که این کلمات اثر دارد ولی نمی داند چگونه اثرر مری گرذارد، حیررت و     

 دهشت و وجد پیدا می کند(

 ]اینکه چیزی را می سوزانند[« و  »هم چنین است اثر  .5

گفته شده است قوای نفسانی به همین اندازه، مشغول اثر گذاری می شوند، حال اگر نوع اوّل سحر هم به  .3

 آنها ضمیمه شد ]کم  از ستارگان[، اثر گذاری بیشتر می شود.

 و دو نوع دیگر هم هست: .7

نفوسی که از بدن جدا شده اند ]ظاهر: مرده اند[ با نفو  ساحران، مشابهت دارند در اینکه می توانند  یک: .8

تاثیر بگذارند و قوی هستند و لذا وقتی نفو  ساحران، لاف شد، به خاطر مشابهت، جرذ  بره نفرو     

بدن، ساحر ممکن است هم مراد بردن مسرحور    مفارقه می شوند و در نتیجه نفو  مفارقه به بدن ]ظاهراً

باشد[ به نوعی تعلق پیدا می کنند و به ساحر کم  می کنند و هر چه قدرت بیشتر شد، تاثیر هم بیشرتر  

 است.

 نفس ساحر وقتی از ماده مبرّی شد، می توان انوار ارواح آسمانی را قبول کند. دو: .9

 اشاره می کند: سحر نوع سومسپس به 

الث: من النحر: الاستلاوة بالأرواح الأرض ة، و اعلرم أن القر ل برالجن ممرا أوكرره بلر        الن ع الث»

المتأخرين من الفلاسفة و الملتزلة، أما أكابر الفلاسفة فإوهم مرا أوكرروا القر ل بره إلا أوهرم سرم ها       

و  بالأرواح الأرض ة و ه  ف  أوفنها مختلفة منها خ رة و منهرا شرريرة، فرالخ رة هرم م منر  الجرن      

الشريرة هم كفار الجن و ش اط نهم، ثم قال الخلف منهم: هذه الأرواح   اهر قانمة بأوفنها لا متح زة 

و لا االة ف  المتح ز و ه  قا رة عالمة مدركة للجزن ات، و اتصال النف س الناطقة بهرا أسرهل مرن    

صرالها بهرذه الأرواح   اتصالها بالأرواح النماوية، إلا أن القر ة الحاصرلة للنفر س الناطقرة بنرب  ات     

الأرض ة أضلف من الق ة الحاصلة إل ها بنب  اتصرالها بتلرك الأرواح النرماوية، أمرا أن الاتصرال      
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أسهل فرن المناسبة ب ن وف سنا و بر ن هرذه الأرواح الأرضر ة أسرهل، و لأن المشرابهة و المشراكلة       

، و أما أن القر ة بنرب  الاتصرال    ب نهما أتم و أشد من المشاكلة ب ن وف سنا و ب ن الأرواح النماوية

بالأرواح النماوية أق ى فرن الأرواح النماوية ه  بالننبة إلى الأرواح الأرض ة كالشمس بالننربة  

إلى الشللة، و البحر بالننبة إلى القطرة، و النلطان بالننبة إلى الرع ة. قال ا: و هذه الأش اء و إن لرم  

الااتمال و الإمكران، ثرم إنأ أصرحاب الصرنلة و أربراب       يقم على و   ها برهان قاهر فلا أقل من

التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرض ة يحصل بأعمال سهلة قل لة من الرقرى و الردخن و   

 1«التجريد، فهذا الن ع ه  المنمى باللزانم و عمل تنخ ر الجن.

 ت ض ح:

 ]جن[ است.کم  گرفتن از ارواح زمینی  [عزائم و تسخیر جن] نوع سوم .1

برخی از فلاسفه و معتزله، منکر وجود جن شده اند ولی بزرگان فلاسفه وجود ایشان را منکر نشده اند و  .2

 آنها را ارواح زمینی نامیده اند.

 جن ها هم مومن و کافر دارند. .3

می متاخرین فلاسفه گفته اند که جن قائم به نفس است که تحیّز )مکان( ندارد و در شی متحیّز هم حلول ن .4

 کند و جن قادر و عالم و مدرک جزئیات است

اتصال نفس انسان به آنها راحت تر از اتصال به ارواح آسمانی است ولی قدرت حال  از از این اتصرال   .5

 ضعیف تر از قدرت حال  از اتصال به ارواح آسمانی است

ی مثر  خورشرید در   چراکه شباهت ما با ارواح زمین بیشتر است و ارواح آسمانی در مقاب  ارواح زمینر  .3

 تفاسیر با شعله )و دریا در مقاب  قطره( اند 

 گفته  شده است که اگرچه دلیلی نداریم که ارواح زمینی موجود هستند ولی احتمال آن هست. .7

 اشاره می کند: نوع چهارمسپس به 

اها: أن الن ع الرابع: من النحر: التخ لات و الأخذ بالل  ن، و هذا الأخذ مبنر  علرى مقردمات: إارد    »

أغلاط البصر كث رة، فإن راك  النف نة إذا وظر إلى الشط رأى النرف نة واقفرة و الشرط متحركراً. و     

ذلك يدل على أن الناكن يرى متحركاً و المتحر  يرى ساكناً، و القطرة النازلة ترى خطاً منرتق ماً،  
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لإ اصرة، و الشرخا الصرغ ر    و الذبالة الت  تدار بنرعة ترى  انرة، و اللنبة ترى ف  الماء كب ررة كا 

يرى ف  الضباب عظ ماً، و كبخار الأرض الذي يريك قرص الشمس عند طل عها عظ ماً، فإذا فارقته 

و ارتفل  عنه صغرت، و أما رؤية اللظ م من البل د صغ راً فظاهر، فهذه الأش اء قد هدت اللق ل إلرى  

الجملرة لربل  الأسرباب اللارضرة، و      ء على خلاف ما ه  عل ه فر  أن الق ة الباصرة قد تبصر الش 

ثاو ها: أن الق ة الباصرة إوما تقف على المحن سات وق فاً تاماً إذا أ رك  المحن س فر  زمران لره    

مقدار ما، فأما إذا أ رك  المحن س ف  زمان صغ ر  داً ثم أ رك  بلده محن ساً آخر و هكذا فإوه 

ن البل ، و ذلك فإن الراى إذا أخر   مرن  يختلط البل  بالبل  و لا يتم ز بل  المحن سات ع

مركزها إلى مح طها خط طاً كث رة بأل ان مختلفة ثم استدارت، فرإن الحرس يررى ل وراً واارداً كأوره       

ء، فربمرا اضرر عنرد الحرس     ل تلك الأل ان، و ثالثها: أن النفس إذا كاو  مشغ لة بش مرك  من ك

ء آخر و لا يشلر الحس به ألبتة كما أن الإونان عند  خ له على النلطان قد يلقاه إونان آخرر و  ش 

فإوره   ء آخر، و كذا الناظر ف  المرآةيتكلم مله، فلا يلرفه و لا يفهم كلامه، لما أن قلبه مشغ ل بش 

ربما قصد أن يرى قذاة ف  ع نه ف راها و لا يرى ما ه  أكبر منها، إن كان ب  هه أثرر أو بجبهتره أو   

بنانر أعضانه الت  تقابل المرآة، و ربما قصد أن يرى سطح المرآة هل ه  منت  أم لا فلا يررى شر ئاً   

 1«.مما ف  المرآة

 ت ض ح:

 چشم بندی نوع چهارم: .1

 ارد:فهم چشم بندی مقدماتی د .2

 ی : اشتباهات چشم زیاد است .3

ذُبّانه: فتیله چراغ/ عنبه: دانه انگور/ اجّاله: زردآلو/ ضبا : مه و ابر[ ]مثال دیگر: تصرویرهای پری در   ] .4

 [پی که فیلم می شود

دو: چشم اگر محسو  را در مدت کافی ببیند، نسبت به آن وقوف تام پیدا می کند ولی اگرر زمران مزم    .5

 محسو  دیگر بیاید، تصاویر در هم خلط می شود.نباشد و بلافالله 
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سه: وقتی نفس به چیزی اشتغال داشته باشد، بعضاً از بقیه چیزها غاف  می شود مرثلاً آدمری وقتری نرزد      .3

سلطان است، اگر شخص ثالثی با او لحبت کند، اللا آن را نمی شرنود یرا اگرر در آینره مری خواهرد       

 متوجه ی  چیز که روی لورتش هست نمی شود.قذاة]خاشاک[ را از چشم در آورد، اللا 

 نتیجه میگیرد:

إذا عرف  هذه المقدمات سهل عند ذلك تص ر ك ف ة هذا الن ع من النرحر، و ذلرك لأن المشرلبذ    »

ء يشغل أذهان الناظرين به و يأخذ ع ر وهم إل ره اترى إذا اسرتغرقهم الشرغل      الحاذق يظهر عمل ش 

ئاً آخر عملًا بنرعة شديدة، ف بقى ذلك اللمرل خف راً لتفراوت    ء و التحديق وح ه عمل ش بذلك الش 

الش ئ ن، أادهما: اشتغالهم بالأمر الأول، و الثاو : سرعة الإت ان بهذا اللمل الثاو  و ا نئذ يظهر لهرم  

ء آخر غ ر ما اوتظروه ف تلجب ن منه  داً، و ل  أوه سك  و لم يتكلم بمرا يصررف الخر اطر إلرى     ش 

يلمله و لم تتحر  النف س و الأوهام إلى غ ر ما يريد إخرا ه، لفطن الناظرون لكرل  ضد ما يريد أن 

ما يفلله، فهذا ه  المرا  من ق لهم: إن المشلبذ يأخذ بالل  ن لأوه بالحق قرة يأخرذ الل ر ن إلرى غ رر      

ان الجهة الت  يحتال ف ها و كلما كان أخذه للل  ن و الخ اطر و  ذبه لها إلى س ى مقص  ه أق ى كر 

 1 .«أاذق ف  عمله

 ت ض ح:

شعبده باز حاذق، کاری می کند که ذهن شما به آن مشغول شود تا وقتی همه حوا  به آن مشغول بود به  .1

 ، کار دیگری را به سرعت انجام دهد.[تحدیق= خیره شدن]آن خیره شد 

 ان می فهمند.و لذا اگر او ساکت بماند و کاری که ذهن شما را مشغول می کند انجام ندهد، بینندگ .2

گفته اند چراکه در حقیقت شعبده باز چشم را به غیر جهتی که در آن « اخذ بالل ن»و لذا این نوع سحر را  .3

 حیله می کند، میگیرد، و هر چه در این گرفتن قوی تر باشد، در کارش حاذق تر است.

 سپس به نوع پنجم اشاره می کند: فخر

 بة الت  تظهرر مرن ترك ر  ا لات المركبرة علرى الننر        الن ع الخامس من النحر: الأعمال اللج»

الهندس ة تارة و على ضروب الخ لاء أخرى، مثل: فارس ن يقتتلان ف قتل أاردهما ا خرر، و كفرارس    

2.«على فرس ف  يده ب ق، كلما مض  ساعة من النهار ضرب الب ق من غ ر أن يمنه أاد
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 ت ض ح:

وسائ  با نسبت های هندسی و یا به انواع خیلاء ظاهر مری   کارهای عجیبی است که از ترکیب نوع پنجم، .1

تکبر است و به معنای زن خرال دار هرم   « خیلاء»شود ]در عبارت فخررازی: ضرو  الخیلاء آمده است 

آمده است، زمخشری این لغت را با معانی رعد و برق هم مناسب می داند. مرحوم مجلسی در بحار ایرن  

 کرده است و به این لورت آن را به فخررازی نسبت داده است. ضبط «بضرورة الخلاء»واژه را 

دو اسب سوار با هم جنگ می کنند و یکی دیگری را می کشد، یا اسب سواری که در دستش بوق اسرت   .2

تمام اسبا  بازی هرای امرروزی   ] و هر ساعتی که می گذرد، بدون اینکه به آن دست بزند، بوق می زند

 [توان استفاده از باطری را هم اضافه کردچنین است و به همین نوع می 

که شی بزرگ را با وسیله کوچ  بلنرد مری    -فخررازی، سحر ساحران فرعون و ساعت علم جرّ اثقال] .3

 [کند.

وی نتیجه میگیرد که این قسم سحر نیست چراکه اسبا  معلوم دارد که قاب  دست یرابی اسرت اگرچره    ] .4

 [دست یابی به آن سخت است

 


